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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
تعليم قرآن است. در اين مورد چند طايفه روايت وجود دارد كه در  بحث در حرمت يا عدم حرمت اخذ اجرت بر

دانست، مطرح شد كه به بررسي اجرت را حرام ميطور مطلق اخذ جلسه قبل روايات طايفه اول كه رواياتي بود كه به
 پردازيم.دلالي روايت چهارم طايفه اول مي

 بررسي دلالي روايت چهارم طايفه اول
قاَلَ وَ قاَلَ عَلِيٌّ ع منَْ أَخذََ علََى تعَلْيِمِ الْقرُْآنِ أَجرْاً كاَنَ حظََّهُ يوَمَْ «روايت چهارم طايفه اول كه اين روايت  
. اما به لحاظ دلالي دو احتمال در باشدميكه به لحاظ سندي بررسي شد و بيان شد كه ضعيف  باشدمي ١»ةِ.الْقيِاَمَ

 مدلول روايت وجود دارد.

 احتمال اول در مدلول روايت: مرجوحيت اخذ اجرت
احتمال اول در مدلول روايت اين است كه اين روايت دلالتي بر حرمت اخذ اجرت ندارد و تنها بر مرجوحيت 

چون نه از دريافت اخذ اجرت نهي كرده است و نه بر آن وعده عذابي داده است كه در  كندمياخذ اجرت دلالت 
كسي كه در قبال تعليم قرآن اجرت اخذ  و تنها مطرح كرده است كه حرمت را استفاده كرد توانمياين دو صورت 

اي نخواهد بود و اين مطلب و در آخرت براي او از اين تعليم بهره باشدميكند، حظ او از اين تعليم همان اجرت 
 .كندميافاده حرمت ن

 احتمال دوم در مدلول روايت: حرمت اخذ اجرت
و معناي  باشدمييك بيان كنايي از حرمت  »يَومَْ الْقيِاَمَةِكاَنَ حظََّهُ «احتمال دوم در مدلول روايت اين است كه 

آن اين است كه اخذ اجرت بر تعليم قرآن كار بدي است و عملي كه بايد براي خدا واقع شود براي غير خدا 

                                                            
 8 ح 29ابواب ما يكتسب به باب  17ج وسائل الشيعة -1 
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است مانند اينكه كسي كه در  واردشدهاست و شاهد اين احتمال تعابير مشابهي است كه در باب ريا  شدهواقع
است، حظ او  شدهبيانو يا اينكه  گذاردميوات شريكي براي خدا قرار دهد، خداوند اجر او را به آن شريك عبادا

 و شكي در حرمت ريا در باب عبادات وجود ندارد. دهدميهماني است كه شريك به او 

 بعيد بودن احتمال دوم
ها حرام است، نيست و شود و ريا در آنميعبادي به آن معنا كه در عبادات مطرح  ازآنجاكه تعليم قرآن يك عمل

كنايه از حرمت باشد، بعيد به نظر  »كاَنَ حظََّهُ يَومَْ الْقيَِامَةِ« احتمال اينكه عبارت باشد،توسلي نوع دوم مي حداكثر عمل
ه تعابير ديگري كه در باب ريا فقط امثال اين تعابير وجود ندارد بلكباشد. علاوه بر اينرسد و پذيرفتن آن مشكل ميمي

توان بين اين دو احتمال يا اينكه نمي كنند، بنابراين يا احتمال اول ترجيح داردوجود دارند كه دلالت بر حرمت مي
 رسد.باشد و استفاده حرمت مشكل به نظر ميو دلالت اين روايت مجمل و محل خدشه مي ترجيح داد

 لتعدم تام بودن روايات طايفه اول به لحاظ سند و دلا
دلالتاً و يا هم به لحاظ سندي و هم به لحاظ دلالت بر حرمت اخذ  بنابراين روايات طايفه اول درمجموع سنداً و يا

 ها بر حرمت اخذ اجرت استناد كرد.توان به آنباشند و نمياجرت تام نمي

 طايفه دوم: روايات دال بر تفصيل بين اشتراط و عدم اشتراط
باشد كه بين اشتراط اخذ اجرت و عدم اشتراط اخذ اجرت در محل بحث رواياتي ميطايفه دوم از روايات خاصه 

دانند البته در صورت هديه دريافت آن را جايز مي عنوان هديه پرداخت شود،كه بهتفصيل قائل شده است و درصورتي
ايات را در طايفه مستقلي به يك معنا اخذ اجرت مطرح نيست اما چون اين تعابير در برخي روايات وجود دارد اين رو

 ايم.ذكر كرده



  ٣٤٢٧ :ॷماره එඁࢌ                                                                                                                      

 
 

5

 روايت اول طايفه دوم
عَلِّمُهُ إِلَّا قُرآْناً فَقَطْ فَحَراَمٌ أجُْرَتُهُ فِقهُْ الرِّضاَ، ع وَ اعْلَمْ أنََّ أُجْرَةَ المْعَُلِّمِ حَراَمٌ إذِاَ شاَرطََ فِي تعَْليِمِ القُْرآْنِ أَوْ مُعَلِّمٍ لاَ يُ«

اين روايت در باب كراهه الاجره علي تعليم القرآن ذكرشده است. اين روايت با توجه به  ٢»لَمْ يُشاَرِطْ إنِْ شاَرطََ أَمْ 
صدر آن در ذيل اين طايفه قرار دارد اما با توجه به ذيل آن جز طايفه دوم نيست و بيان خاصي دارد كه در ديگر 

چه شرط  دهد، اخذ اجرت حرام استتنها قرآن را تعليم ميفرمايد اگر معلم روايات به اين بيان اشاره نشده است و مي
كه شرط نكند اخذ اجرت حرام دهد درصورتيغيراز قرآن چيز ديگري را نيز تعليم ميبكند و چه شرط نكند اما اگر به

 باشد، ضعيف است.لحاظ سندي، چون روايت فقه الرضا مي نيست. اين روايت به

 روايت دوم طايفه دوم
طبق اين  ٣»فِي قوَْلِهِ أكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ أُجْرَةُ المْعَُلِّميِنَ الَّذيِنَ يشُاَرِطُونَ فِي تعَلْيِمِ القُْرآْنِ "عَنِ ابْنِ عبََّاسٍ وَ روُيَِ«

 باشد و حرام است.سحت مي روايت اخذ اجرت در قبال تعليم قرآن در صورت شرط،

 بررسي سندي: ضعف روايت
به خاطر اينكه در فقه الرضا آمده و استناد اين كتاب به امام رضا محل خدشه است و ثانياً به خاطر اين روايت اولاً 

شده و بنا بر روايت، صراحت به ابن عباس نسبت داده نشده و ثالثاً به خاطر اينكه به ابن عباس نسبت دادهكه به »روي«
عيف است. البته اگر ثابت شود كه كتاب فقه الرضا از امام باشد و ضنه پيامبر، مخدوش مي ابن عباس اين مطلب را گفته

انتساب ثابت نيست كلام  شود ولي چون اينباشد نقل امام از صحابي موجب اعتبار آن روايت ميالسلام ميرضا عليه
 اعتبار نيست. تنهايي دارايابن عباس به

                                                            
 1ح  26باب ابواب ما يكتسب به  16مستدرك الوسايل ج  - 2
 2ح  26ابواب ما يكتسب به باب  16مستدرك الوسايل ج  - 3



  ٣٤٢٧ :ॷماره එඁࢌ                                                                                                                      

 
 

6

 بحثي كلامي در معناي نقل امام از صحابه
شود اين است ن روايت وجود دارد و گاهي در مقدمات علم رجال هم به آن پرداخته ميبحث كلامي كه در ذيل اي

كه نقل امام از صحابه به چه معناست؟ طبق ديدگاه اماميه مجراي علم ائمه اطهار از غير معصوم نيست و از مجراي 
 ها، به يكي از اين سه طريق استباشد و نقل و علم آنعصمت مي

واسطه سلسله سند از پدران خود نقل كنند كه در روايات عن آبائهم به طريق عادي و به طريق اول اين است كه .1
 آمده است.

 طور مستقيم و از طرق غيبي از پيامبر نقل كنند.طريقه دوم اين است كه به .2

 طور مستقيم و از طرق غيبي از حضرت حق نقل كنند.طريقه سوم اين است كه به .3

اند. مانند آنچه واسطه صحابه از پيامبر نقل كردهوجود دارد كه ائمه اطهار مطلبي را بهاما در روايات موارد معدودي 
گونه نقل داراي اشكال نيست و يك امر شكلي و به دليل وجود مصالح و غرايضي اين در روايت فقه الرضا آمده است

نتساب كتاب به امام رضا حكم به عدم باشد. البته در مورد روايت محل بحث به علت ترديد در ادر نقل بلا واسطه مي
 شود.اعتبار روايت مي

 عدم اعتبار نظر صحابه
باشد اين است نظرات صحابه طبق ديدگاه اماميه داراي مطلب ديگري كه در اينجا وجود دارد و داراي بعد كلامي مي

ف عدالت هم كافي نيست بلكه ها نيست البته در خبر صرخصوص اينكه اماميه قائل به عدالت همه آناعتبار نيست به
دارند و داراي ارزش استقلالي باشد. بنابراين كلام صحابه نيز در حد ساير روات ارزشآنچه مهم است وثوق به خبر مي

رو اگر ابن عباس و يا امثال او ها را از معصوم پذيرفت. ازاينتوان نقل آنكه مورد وثوق باشند، مينيستند و درصورتي
كنند اگر تصريح كنند آن مطلب را از مورد وثوق هستند اگر كلامي را كه در ذيل آيه در تفسير بيان مياز صحابه كه 
قبول خواهد بود و الا ها قابلاند، كلام آناند و يا اينكه به قرائني احراز شود مطلبي را از پيامبر نقل كردهپيامبر نقل كرده

كنند از پيامبر نقل اين باورند كه ابن عباس و ابن مسعود هر چه نقل مي اعتماد نيست. البته برخي برها قابلسخن آن
در برخي موارد نظرات  ويژه در مورد ابن عباس كه داراي وجهه تفسيري بود واثبات نيست بهكنند كه اين مطلب قابلمي

 قبول است.ها از معصوم قابلكرد. پس كلام ابن عباس و ابن مسعود در صورت نقل آنخود را بيان مي
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 عدم مانع بودن عامي بودن راوي
مطلب ديگري كه وجود دارد اين است كه عامي بودن يك راوي، مانع پذيرش روايت او نيست به خاطر اينكه در 

نقل  باشد و اگر يك عامي داراي وثوق باشد،محدث و مخبر عدالت شرط نيست بلكه وثوق به مخبر و محدث شرط مي
باشد، وجود دارد اما اينكه چه روست كه در كتب روايي محدثيني مانند سكوني كه عامي ميازاينباشد او معتبر مي

ها در مورد روات هايي كه آنتوان به رواياتي كه در مجامع روايي اهل سنت وجود دارد و يا توثيق و تضعيفمي مقدار
اعتماد هستند و ق كدام روايات اين كتب قابلو اينكه در مقام تطبي كنند، اعتماد كرددر كتب رجالي خود مطرح مي

ها بهره برد، جاي بحث وجود دارد و بايد تحقيق مناسبي در اين موضوع هاي فقهي و اخلاقي از آنتوان در بحثمي
 صورت بگيرد.

 بررسي دلالي: عدم دلالت روايت بر تفصيل
باشد اما ازآنجاكه وصف و رت سحت ميكه شرط اخذ اجرت در تعليم قرآن شود آن اجطبق اين روايت درصورتي

باشد. بنابراين تفصيل موردنظر شود، روايت ساكت ميباشند، در مواردي كه اخذ اجرت شرط نميلقب داراي مفهوم نمي
 آيد.روايت به دست نمي اين از

 .دباشنبر آنچه تاكنون مطرح شد روايات طايفه اول و دوم به لحاظ سندي و يا دلالي مخدوش مي بنا

 روايات دال بر جواز اخذ اجرت مطلقا طايفه سوم:
 كنند.طور مطلق ميطايفه سوم از روايات، رواياتي است كه دلالت بر جواز اخذ اجرت بر تعليم قرآن به

 روايت اول طايفه سوم
: قلُْتُ لِأبَِي وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ بُنْداَرَ عنَْ أحَْمَدَ بْنِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَ« ريِفِ بْنِ سَابِقٍ عنَِ الْفَضْلِ بنِْ أَبيِ قرَُّةَ قاَلَ

لَوْ أَنَّ  -الْقُرْآنَ  إنَِّماَ أَرَادوُا أَنْ لاَ يعُلَِّمُوا -اللَّهِ  أَعدَْاءُ  فقَاَلَ كَذبَُوا -إنَِّ كَسْبَ المُْعَلِّمِ سُحْتٌ  -عَبدِْ اللَّهِ ع هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ 
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اندازه ديه فرزند خود فرمايند اگر شخصي بهطبق اين روايت امام مي ٤»للِْمُعلَِّمِ مُباَحاً لكَاَنَ  -مَ أَعطَْاهُ رجَُلٌ دِيةََ وَلدَِهِ المُْعَلِّ
 باشد.به معلم فرزند خود بدهد براي معلم گرفتن آن پول مباح مي

 بررسي سندي: ضعف روايت
ها وارد نشده كه توثيقي در مورد آن فضل بن ابي قره در سلسله سنداين روايت به دليل وجود شريف بن سابق و 

 باشد.است، ضعيف مي

 بررسي دلالي: صراحت روايت در جواز اخذ اجرت
 در مورد دلالت اين روايت چند مطلب وجود دارد.

 اول اينكه اين روايت صراحت در جواز دارد. .1

گيرد و هم صورت عدم شرط و اجرت را مي دوم اينكه اين روايت اطلاق دارد و هم صورت شرط اخذ  .2
 شود.دريافت هديه را شامل مي

خصوص كه در شود بهشود و هم شامل تعليم قرآن ميسوم اينكه اطلاق روايت هم شامل تعليم غير قرآن مي  .3
 .»القُْرآْنَ  إِنَّماَ أَرَادُوا أنَْ لَا يعُلَِّمُوا« فرمايندروايت حضرت مي

كرد براي اينكه در مطلب چهارم اين است كه اين روايت در صورت صحت سند با روايات قبلي تعارض نمي  .4
 كنند.روايت حضرت مدلول روايات قبل را نفي مي

 روايت دوم طايفه سوم
حسُيَنِْ ع الْحَمْدَ فلَمََّا قَرأََهاَ عَلىَ أَبِيهِ أَعطَْاهُ إنَِّ عَبدَْ الرَّحمْنَِ السُّلَميَِّ عَلَّمَ وَلدََ الْ  "ابْنُ شَهرَْآشُوبَ فِي الْمَناَقِبِ، قيِلَ«

طبق اين روايت  ٥»يَعنِْي تَعْليِمَهُ  أَلْفَ ديِنَارٍ وَ أَلْفَ حلَُّةٍ وَ حشََا فاَهُ دُراًّ فقَيِلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ وَ أَيْنَ يَقعَُ هذَاَ منِْ عَطاَئِهِ 
ي كه به فرزند او قرآن تعليم داده بود هزار دينار و حله هديه داد و دهانش را پر از در السلام به شخصامام حسين عليه

 نمود.
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 بررسي سندي: ضعف روايت
و  شده قيلطور مقطوعه ذكرشده است و گفتهباشد اما اين روايت بههرچند كتاب مناقب ابن شهرآشوب معتبر مي
 داراي سند نيست لذا به لحاظ سندي ضعيف است.

 بررسي دلالي: دلالت بر جواز و عدم اطلاق
اين روايت به لحاظ دلالي، دلالت بر جواز اخذ دارد براي اينكه هرگاه اعطا جايز باشد بالملازمه دلالت بر جواز اخذ 

كند اما اطلاق اين روايت به اينكه هم شامل عنوان اجرت شود و هم شامل عنوان هديه شود محل مناقشه اجرت مي
عنوان هديه به شخصي كه به فرزندش قرآن تعليم داده السلام آن مبلغ را بهظاهر روايت اين است كه امام عليه باشد ومي

شده است. با توجه به اين مطلب اين روايت از عنوان يك قضيه خارجيه نقلخصوص كه اين مطلب بهاند بهبود، داده
گونه هدايايي كه ائمه ت را بپذيرد. البته جا دارد در مورد اينشود مگر اينكه كسي اطلاق روايخارج مي اين طايفه تحت

 گونه هداياي سنگين بررسي شود.ها موردتوجه بود مطالعه شود و وجه پرداخت ايندادند و مبلغ آناطهار به ديگران مي

 روايت سوم طايفه سوم
: إنَِّ أَحَقَّ «   ٦»ماَ أَخَذْتُمْ علََيْهِ أجَْراً كتَِابُ اللَّهِعَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ

 ضعف روايت بررسي سندي:
باشد چون هم عوالي اللايي سند ندارد و هم خود روايت مقطوعه و مرفوعه اين روايت به لحاظ سندي ضعيف مي

 باشد.مي

 بررسي دلالي: دلالت بر جواز اخذ اجرت
تعليم اطلاق داشته باشد. و وقتي اخذ  و بعيد نيست نسبت به قرائت و كننداين روايت دلالت بر جواز اخذ اجرت مي

 باشد.اولي اخذ اجرت بر تعليم غير قرآن جايز ميطريقاجرت بر قرآن جايز باشد به
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